
 

  
  
  
  

  نحوة فاعليت حق تعالي از منظر ابن سينا
  

  دكتر علي محمد ساجدي
          

  چكيده
و كـرده  مقالة حاضر غايتمندي نظام آفرينش را از ديدگاه ابن سينا بررسـي    
كوشد تا مباني نظريـه فاعليـت بالعنايـه سـينوي را در دسـتگاه فلسـفي او        مي

  يابي كند.  ريشه
چيـزي بيـرون از ذات    را درخدا غرض و هدف فعل متكلمان از نظر ابن سينا 

   ،همين استنيز  استدلالشان عدم توفيق در نمايند. و رمز  باري تعالي جستجو مي
بـه چـه    "و  "چـرا "در فلسفه ابن سينا فعل باري قابل تعليل به اموري از قبيل 

ا بـه  اي كـه او ر  باشد زيرا فعل او مقتضاي ذات اوست و نه براي انگيزه نمي "علت
اما مشابهت ميان گفتة  .سوي فعل برانگيزد، بر خلاف افعال بشري كه چنين است

ابن سينا و اشاعره ظاهري است و تفاوت بين آن دو در اين مقاله نمايانـده شـده   
  است.

 معتزلـه    -4    بالعنايـه فاعليت  -3  فاعليت بالقصد  -2   سينا ابن -1 :هاي كليدي واژه
   اراده. -7     علم -6اشاعره    -5
  

  . مقدمه1
ها را بدين   لة غايتمندي معتقدند كه خداي تعالي آفريدهأعدليه (معتزله و اماميه) در مس  

زيرا اگر كسي چيزي را خلق كند كه نـه خـود از آن    ؛ها سود برساند منظور آفريده كه به آن
از او سـود و زيـاني    نفعي ببرد و نه به واسطة آن ضرر و زياني را از خود دفع كند و نـه غيـر  

   .)69:، ص11:، ج19( ه استكردعبث و بيهوده  يدريافت كند، كار
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ابوالحسين خياط از مشايخ معتزله معتقد است كه عدليـه گوينـد؛ خداونـد جهـان را از       

ها  دانسته سود و زيان آن  حالي كه مي درآفريد روي خير و صلاح و نفع همة مخلوقات خود 
   .)25-24:، ص10(كدام است 

اساس آن چـه منـافع و مصـالح     خداوند هر چيزي را در وقت مخصوص و معين خود بر  
با نفي فاعليت بـالطبع از  . خياط سپس (همان) تحقق بخشيده است هردك بندگان ايجاب مي

  .(همان) كند  ذات باري و اثبات فاعليت بالقصد براي او، مختار بودن حق متعال را اثبات مي
خواجـه   ،)111:، ص15( شـيخ طوسـي   ،)58: ، ص26( يز شـيخ مفيـد  ميان اماميه ن در  

، 22( فاضل مقـداد سـيوري   ،)29: ، ص10( علامه حلي ،)305: ، ص16( نصيرالدين طوسي
و ) 89: ، ص9( و ابن ميثم بحراني) 63:ص ،11( شيخ تقي الدين ابوالصلاح حلبي ،)29: ص

  اين مطلب متفق القولند. ... همگي بر
ر عدليه نظام آفرينش بر مبناي هدف فاعل ايجاد شده اسـت و نـه هـدف    بنابراين از نظ  

انـد كـه از     گردد و اين مخلوقات  فعل، هر چند كه نفع و فايدة خلقت به شخص فاعل بر نمي
  شوند.  آفرينش منتفع مي

عدليه بر اين مطلب اصرار دارند چنان كه عبدالجبار معتزلي در مورد آن، ادعاي قطعيت   
، 11:، ج19("اراد بخلقـه لهـم أنَْ يـنفعهم...    فلـذلك قطعنـا علـي انـه تعـالي قـد      "كند:   مي
  .)116:ص

افعال الهي اغراض و اهداف براي كه اينان نه اين است ترين مشكل  از نظر ابن سينا مهم  
كنند، بلكه اين است كه غرض فعـل را در چيـزي بيـرون از ذات بـاري      خردپسند دنبال مي
ند. تفسير فعل الهي و انگيزه و هدف آن به هر چيـزي بيـرون از ذات   نماي تعالي جستجو مي

  محكوم به شكست است.
كنـيم،   هاي ابن سينا و اشاعره را بـا يكـديگر مقايسـه مـي     از سوي ديگر وقتي كه نقادي  

بينيم، اين مشابهت حاكي از تأثير و نفوذ افكار فلسفي ابن سـينا در   ها مشابهت مي ميان آن
، با اين تفاوت كه ابن سينا با ارجاع غـرض و  استبت به خصم يعني معتزله آراي اشاعره نس

تواند براي نظرية خـود توجيـه عقلانـي پيـدا كنـد ولـي        غايت به اصل ذات مقدس باري مي
اشاعره در تفسير آراي خود ناتوان گشته، پاسخ در خوري در نظام فكـري خـويش بـراي آن    

اند. و به همين دليل پيوسـته بـا اعتـراض معتزلـه      دهنيافته، و به توجيهات نامعقول روي آور
، قبـيح  و در نتيجـه اند كه، فعل بدون هدف و غايت بر خلاف حكمت و مصـلحت   بودهروبرو 
  است.
يـك از اصـول و مبـاني     حاصل سخن اين كه بايد ديد نظريه فاعليت بالقصـد بـا كـدام     

  اين اختلاف آرا كجاست؟ گيرد و سرچشمة در تعارض قرار ميابن سينا خداشناسي فلسفي 
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  حكمت مشاءاز ديدگاه نقد نظرية فاعليت بالقصد . 2
اي انجـام   فاعل بالقصد به فاعلي گفته شد كـه فعلـش را بـا اراده   بر مبناي ديدگاه متكلمان 

باشد. فاعلي كه داراي علم و اراده است و علمش به  دهد كه مسبوق به غرض و فايده مي مي
يلي بوده، توأم با انگيزه و داعي زايد بر ذات است ماننـد انسـان در   فعلش قبل از انجام، تفص

در فاعليـت خـود. فهرسـتي از     )انجام افعال خود و واجب الوجود (از نظـر متكلمـان عدليـه   
  نارسائي هاي آراي معتزله از ديدگاه فارابي و ابن سينا و پيروان آنها از اين قرار است:

د است، لـذا، نتيجـة سـخن معتزلـه نسـبت دادن      فاعل بالقصد مستكمل به فعل خو -1  
  .)142: ، ص3: ، ج3و  51: ، ص21( نقص به ذات پروردگار است

  .)97-93ص:، ص8و  53: ، ص5( فاعل بالقصد فاعل مضطرّ است و نه فاعل مختار -2  
  .)140:، ص3:، ج3( ي با فاعليت بالقصد در تعارض استغناي ذاتي حق تعال -3  
: ، ص3: ، ج3( كنـد   زيرين قصـد نمـي   سافل و يتر هرگز براي اشياموجود عالي و بر -4  
  .)144: ، ص18و  143
داعي زايد با اين صـفت منافـات    خداوند ملك و سلطان حق است و قول به غرض و -5  
  .)145: (همان، ص دارد
 خداوند جواد حقيقي است، پس هرگونه طلب و قصد زايد با اين صفت منافـات دارد  -6  

  .(همان)
، پـس، فعـل او بـراي غـرض و هـدفي صـورت       است واجب تعالي تام بلكه فوق تمام -7  
  .)16: ، ص5( پذيرد  نمي
  مباني فكري و فلسفي ابن سينا در طرح انتقادات فوق بدين ترتيب است:  
، 7(همـان و نيـز    واجب است قاعدة واجب الوجود بالذات از جميع جهات و حيثيات -1  
  .)373: ص

اراده و ارجاع ارادة ذاتي به علم ذاتي و اسـتنتاج ايـن مطلـب كـه صـفت       ذاتي بودن -2  
  .(همان) فاعليت براي حق تعالي ذاتي است

قصدي كه براي مقصود و هدفي تحقق پذيرد لزوماً مرتبـة   هر گويد: اي كه مي  قاعده -3  
لا العـالي  "تر است. (اين قاعـده اسـاس و مبنـاي قاعـدة      مقصود نازل وجودش از آن هدف و

  .)170:(همان، ص دهد)  را تشكيل مي "يلتفت الي السافل
  است. فاعل بالقصد مستكمل به فعل خود. 1. 2
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ي و اولويـت  يافعال واجب تعالي را بـه نيكـو   ،معتزله با تكيه بر قاعدة حسن و قبح عقلي  

ن فعل واجب از ترك آ بنابرايند كه، رساندن نفع به مخلوقات نيكوست، نتعليل نموده، بر آن
  هم از اين روست كه خداوند جهان خلقت را آفريده است. باشد و  احسن و اولي مي

آفـرينش موجـب اسـناد     أگويد چنين حكمي دربارة مبـد   ها مي ابن سينا در پاسخ به آن  
 معيني انجام شود مسـتكمل ذات نقص به ذات اوست، زيرا هر فاعلي كه فعل او براي غرض 

  خواهد بود. خويش
از دو حـال   شـد ابنيكـوتر  بـراي او  از ترك آن  يفعله؛ فاعلي كه انجام دادن ك توضيح آن  

  خارج نيست:
 چـه  آندهد، در اين صورت نيـز از دو حـال خـارج نيسـت: يـا        يا اين است كه انجام مي  

به نحو مطلـق حاصـل    اوي براي يدهد و صفت نيكو  نيكوترين و بهترين افعال است انجام مي
كمال نسـبي  داراي دهد يعني   ت به چيز ديگر نيكوتر است انجام مينسب چه آنو يا  شود مي

 ـ چـه  آندهد و در اين صورت   . و يا اين است كه انجام نميگردد ميو اضافي  نحـو مطلـق   ه ب
  پذيرد.  نحو نسبي و اضافي نيكوتر از ديگري است، تحقق نميه نيكوترين بوده، و يا ب

و آن، اين كه فاعـل، ايـن هـر دو صـفت      به هر حال، نتيجة هر دو فرض يك چيز است  
حسب ذات خود نداشته و از طريق فعل نيكـوي خـود   ه كمال مطلق و يا نسبي و اضافي را ب

كسب نموده است و اين، بدين معناست كه او في حد ذاته مسلوب الكمال و محتاج به غيـر  
  .)143: ص (همان، پس عقيدة به فاعليت بالقصد اسناد نقص به ذات پروردگار است .است
اگر فعل خـدا   :توان در آثار فارابي مشاهده نمود كه گفته است  ريشة اين استدلال را مي  

وسـيله بـه كمـالي     كند تـا بـدين    وجود مي يمعلل به غرض باشد بدين معناست كه او اعطا
بـا   ،دست يابد كه خارج از حقيقت وجودي و كمال ذاتي اوست، چنـان كـه مـا افـراد بشـر     

لذت، كرامت، رياست و خيرات و كمالات دست پيدا  چون همبه اموري  ،غيربخشش مال به 
ت و      كنيم در حالي كه كسب اين امور در مـورد بـاري    مي تعـالي محـال بـوده، و او را از اوليـ

  .)72-71ص: ، ص21( كند  اقدميت خارج مي
  در عيون المسائل گويد: و  
، 22("صودنا ولا يكونُ له قصـد الاشـيا....  قصد يشبه ق جهةعن  ... و وجود الاشيا عنه لا"  
  .)51: ص

  گويد: شفاو بوعلي در الهيات   
  .)295 -294ص: ، ص7( "لايجوز أن يكون الكل عنه علي سبيل قصد منه كقصدنا..."  
  آيد:  دست ميه از مجموع عبارات فارابي و بوعلي نتايج ذيل ب  
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اند، چه، فاعل بـالطبع فاقـد     اشتهحق تعالي فاعل بالطبع نيست، چنان كه دهريه پند -1  

  علم و معرفت و رضامندي و قدرت و اراده است.
كـه   "انسـان وار "حق تعالي فاعل بالقصد نيست، چه، فاعليت بالقصد فاعليتي است  -2  
  آن استكمال ذات به فعل خود مطرح است. در

او رابطـة   ةعلم باري تعالي علت صدور اشيا است و ميان صفات علـم و قـدرت و اراد   -3  
  عينيت و اتحاد برقرار است.

  
  فاعل بالقصد فاعل مضطرّ است، نه فاعل مختار. 2. 2

  گويد: تعليقاتابن سينا در 
"  اختيـار راراً وضْطكوُنُ ااعي يبِالد الاختيارب وبس ّيكونُ بِداعٍ أو تزلة أنَّ الأْختيارالمع ندع

  .)53:، ص5( "الباري و فعلُه ليس لداعٍ
دهد مضطرّ در لبـاس    كه به جهت داعي و سبب و غرضي كاري را انجام مي، كسي يعني  

قصد باشد. از ديدگاه ابن سينا حركات نفـس   ارادي و توأم با ش، ولو اين كه فعلاستمختار 
شود با اين تفاوت كـه    چون حركات اندام طبيعي بدن تحت تسخير مافوق خود انجام مي هم

، بنـابراين  .هدافش آگاه است ولي طبيعت نسبت به اغـراض خـود ناآگـاه   نفس به اغراض و ا
 انسان از نظر بوعلي مختار تام نيست و فاعليت او بـه نـوعي از انـواع فاعليـت بالتسـخير يـا      

تنها در مورد حق تعـالي   ،نحو تام و مطلقه افعال اختياري بدر حقيقت، گردد و   بالجبر برمي
داعـي خـارج از ذات اوسـت، و نـه      درت او به سببِ انگيزه وصادق است و لاغير، چون، نه ق

و از همـان  شـود   مـي  اختيار او اين چنين است. و تنها علم اوست كه سبب صدور فعل از او
  باشد:  حيث كه قادر است، عالم مي

 فهو من حيث هو قادر عالم اي علمه سبب لصدورِ الفعل عنْه، و ليسـت قُدرتـُه بِسـببِ   "  
داعٍ يدعهْلماليه، فقدرتُه ع (همان) "وه.  

  گويد:  كيد نموده، ميأدر بخش الهيات آن ت ،دانشنامة علاييابن سينا همين معنا را در 
"جنبانندة فاعل است و به كار آورندة فاعلْ غرض تمـام را بـه    و نشايد كه واجب الوجود

  .)97-93ص:، ص8( "كار آورنده بود
نقش تعيين كننده  ،مورد واجب همه جا، چه در مورد ممكن و چه در ا دره  انگيزه يعني  

 .فعل، علت علت فاعليِ آن اسـت  به تعبير فلسفي علت غائيِ .نددارو محوري در تحقق فعل 
محدود و توان گفت كه فاعليت فاعل تحت تسخير غايت يا علت غائي فعل   پس به نوعي مي

در نتيجـه   .، دربارة حق تعالي چنين امري محال استاينبنابركنندة اختيار تام فاعل است، 
  باشد.  ل ميباطقول به غرض در فعل الهي 
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  غناي ذاتي حق تعالي با فاعليت بالقصد در تعارض است:. 3. 2

  خداوند غني تام است و قول به غرض در افعال او با اين صفت ناسازگار و متعارض است.  
داند كه نه در ذات خود و نه در هيئات و صـفاتي    ميغني تام را كسي  اشاراتبوعلي در 

عالميت، قادريت و نـه در هـيچ چيـز     مانندكه در ذات اوست، و نه در صفات كمالية اضافيه 
فقيـر و محتـاج بـه     ،به هيچ چيز جز ذات خود تعلق نداشته باشد، در غير اين صورت ،ديگر

  ). 140ص: ، 3ج: ، 3( كسب و اكتساب است
بر آن است كه، مفهوم بي نياز و غني و توانگر كه بـر   فوق،در شرح عبارات  خواجه نصير  
گردد موجب آن است كه براي ذات وي غايتي و غرضي وجود ندارد   نخستين حمل مي أمبد

  .(همان) ت داشته باشدنكه با ذات او مباي
ود شود كه اگر براي افعال وي نيـز غايـت و غرضـي زايـد بـر ذات او وج ـ       پس نتيجه مي  

به معناي وابستگي و نيازمندي بدان خواهد بود و اين با غناي ذاتـي او   ، اين امرداشته باشد
  منافات دارد.

  كند:  موجود عالي هرگز براي موجود سافل قصد نمي. 4. 2
  منافات دارد. "الي السافل العالي لا يريد"فاعليت بالقصد با قاعدة  ةنظري ،به عبارت ديگر  

  :مبناي گزاره منطقي زير استوار استاين قاعده خود بر 
اي كه به خاطر مقصود و هـدفي تحقـق پـذيرد، مرتبـة وجـودش از آن        هرقصد و اراده"  

تـر،    ينيممكن نيست كه وجـود اكمـل از وجـود پـا     بنابراين ."تر است مقصود پايين هدف و
   .)170:، ص3( دست آورده وجود يا كمالِ وجود ب

 "ئ نيسـت يئ فاقـد ش ـ يمعطـي ش ـ "قي گزارة فوق بـا گـزارة   رسد دليل منط  به نظر مي  
. چنان كه ملامحسـن فـيض   اند قابل ارجاعبه امتناع اجتماع نقيضين  ،و هر دو استيكسان 

دليل اين قاعده را بررسي نمـوده آن را بـه ضـرورت عقلـي و     اصول المعارف كاشاني نيز در 
  ده است:كربداهت تفسير 

ير مظنون لكان القصد معطياً لوجود ماهو اكمل منه و فلوكان الي معلول قصد صادق غ"  
  .)70:، ص25( هةـبالبديهو محال 

  :مانندهاي مختلفي  در آثار فلسفي، اين مطلب با عبارت
  .)20: ، ص5: ، ج16( "العالي لا يفعل شيئاً لأجل السافل"  
  .)72: ، ص2: ، ج2( "لا ينظراليه العالي لايريد السافل و"  
  .)149: ، ص3: ، ج3( "ض له في السافلالعالي لا غر"  
، و ريشـة تـاريخي آن را   است مطرح گرديده و ...(همان)،  "الي السافل تالعالي لايلتف"  
  گويد: اثولوجيافلوطين در  توان در آثار فلوطين جستجو كرد.  مي
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چيزي كه بالفعل است اگر بخواهد چيزي را از حالت بـالقوه بـه حالـت فعليـت درآورد     "  
امـر   نگرد [نه به فعل و موجود سافل و] نه به خارج خـود، او همـواره [در    به خويش ميتنها 

بالقوه] در وضعي واحد و يكسـان قـرار دارد [بـه     يهستي بخشي و به فعليت رسانيدن اشيا
اي كه هيچ گونه تحويل و تغيير در او راه ندارد] چرا كه او [غني محض است و] نيازي   گونه

به چيزي ديگر ندارد..... لذا احتياجي به نظر از جانب ذاتـش بـه سـوي     به صيرورت و تحول
 "گـردد   چيز ديگري نداشته، بلكه فعل او اثري است كه از نظر به ذات خـويش حاصـل مـي   

  .)50:، ص24(
  چنين گويد: هم

  .)119: (همان، ص "ئ ما...يالاولي لا تفعل معلولاتها من أجلِ ش والعلة"  
با تعبيرهاي مختلفي در سخنان فلوطين آمـده و   ياد شدهقاعدة  چنان كه پيداست مفاد  
در فلسفة اسلامي جايگـاه مهمـي را بـه     وجا به فلسفه اسلامي بوعلي و صدرا راه يافته  از آن

    خود اختصاص داده است.
واجب تعالي سلطان حقيقي عالم است و قول معتزله با اين صفت در تعـارض  . 5. 2

  :است
ل قبلي ضمن تبيين مفهوم ملك و سلطان حقيقي و بيان اموري كه يلابوعلي در ادامة د  

شايستة وجود اوست بر آن است كه چون همه چيز مملوك اوسـت كـه ملـك غنـي حـق و      
  .)145 :، ص3( يزي بيرون از ذات خود محتاج نيستمطلق است، پس او به چ

ت او بـراي  واجب تعالي خود غايت براي همـه اشـيا اسـت و ايـن بعينـه، همـان فاعلي ـ        
پس، در مورد واجـب الوجـود و    .اند  ، همه اشيا بدين نحو از او تحقق يافتهبنابراين ،هاست آن

، زيـرا  است همه چيز علت فاعليو هم علت غائي هم توان گفت كه   سلطان حقيقي عالم مي
چيزي يا از او به وجود آمده يا از جانب چيزي است كه آن چيز از او پديـد آمـده اسـت،     هر
  .(همان) تاويند و او به چيزي نيازمند نيس ةذا همة اشيا مملوك و بندل

سلطنت و پادشاهي حقيقـي وي را   ،خارج از ذات براي فعل او هرگونه غايت ،بدين سان  
  پس قول معتزله باطل است. .سازد  مخدوش مي

جواد حقيقي است، پس هرگونه طلب و قصـدي كـه    واجب تعالي بخشنده و. 6. 2
  كند:  ذات او محسوب شود با اين صفت منافات پيدا مي زايد بر

كنـد. وي ابتـدا جـود را      مـي  به صفت جود الهي اسـتناد  ،اضات خودبوعلي در ادامة اعتر  
بـه چيـزي كـه بـدون عـوض سـزاوار        فايده رساندن"داند از   تعريف نموده، آن را عبارت مي

چيـز ديگـري    باشد بلكه هر ئي مادييش و معتقد است كه لازم نيست عوض (همان) "است
تواند عوض ناميده   و... مي مانند ثنا و ستايش، رهايي از سرزنش، دست يافتن به حالتي بهتر
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شود. پس هر كس كه چيزي را ببخشد براي آن كـه حرمـت و شـرفي بـه دسـت آورد، يـا       

مـزد و   خواستار ،دهد برايش نيكو باشد، در همة موارد  ستوده شود، يا آن كاري كه انجام مي
بـه  نـه  بخشـش او  جواد نخواهد بود. بخشندة راستين كسي است كه  عوض بوده، بخشنده و

، زيرا ه وي باز گردد و از آن نفعي ببردكه بباشد دليل شوق يا خواستن و قصد كردن چيزي 
و بـه  ك ـيا غير نيدهد كه اگر انجام ندهد برايش ناپسند   انجام بدان سبب كسي چيزي را  اگر

از نظر بـوعلي حتـي    بنابراين. استي خويش يرها از فعل خود،غرضش واقع در  ،حساب آيد
پذيرد،   اگر اين افاضه، افاضة هستي و كمالات هستي باشد كه از سوي حق تعالي صورت مي

  و اين افاضه براي غايتي و غرضي انجام گيرد از دايرة جود حقيقي بيرون است، لذا گويد:
  .(همان)"حق لا غرض لَه ...... فاذن الجواد و الملك ال"

2 .7 .پـس فعـل او بـراي غـرض و هـدفي      است بلكه فوق تمام ،واجب تعالي تام ،
    پذيرد:  صورت نمي

  كند: تام را چنين تعريف مي نجاتبوعلي در   
  ."ناقص مقابلهلا و …التام هوا الذي يوجد له جميع ما من شأنه أن يوجد له "  
باشـد. و نـاقص    واجد، گي داشتنش را داردشايست چه آنموجود تام كسي است كه همه   

  كند: در مقابل اوست. وي در تعليقات، فعل چنين موجود تامي را بدون غرض تفسير مي
أن يكون فعله لغرض و لـه يصـح    حلوجود تام بل فوق التمام، فلا يصقد بيناً أن واجب ا"  

  .)16: ص ،5(... ان يعلم ان شيئاً هو موافق له فيشتاقه ثم تحصله
چون غـرض و قصـد زايـد     اگر براي واجب الوجود بالذات كه تام الفاعليه است، امري هم

 ـ  حسـب  ه لحاظ شود، بدين معناست كه فاعليت او وابسته و محتاج بدان غرض است پـس ب
   ست.فرض اف ، كه  اين خلانخواهد بودذاتش تام الفاعليت 

فاعلاً بعد آن لم يكن. و لا يجوز لواجـب   قد بينا ان الغرض والسبب في أن يصير الفاعل"  
لم يكن عليها، فانـه يكـون ناقصـاً مـن تلـك       صفةالوجود بذاته الذي هو تام، امر يجعله علي 

  .)19 -18  ص:، ص5( الجهة
  )216: ، ص5 و 373: ، ص7( اعدة الواجب بالذات واجب من جميع الجهات:ق. 8. 2

، بالفعل شدابالوجود به امكان عام ممكن  چيزي كه براي واجب ق، هروحسب قاعدة ف بر  
مـردّد   ئو بالوجوب براي او حاصل است و صفات واجب الوجود هرگـز ميـان دو طـرف شـي    

  نيست.
اي   گردد به نحو وجوبي است به گونه  به عبارت ديگر تمام صفاتي كه براي ذات اثبات مي  

ة و واجب  ةواجب الاراد ،ةايواجب الح ،القادريةواجب  ،العالميةكه واجب الوجود واجب   الفاعليـ
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آيد كه بـه يـك امـر زايـد بـر ذات خـويش         باشد لازم مي الفاعليةاگر ممكن مثلاً زيرا  .است

گردد.   و با وصول به غرض بالفعل مي خواهد بودالقوه بلذا چنين فاعلي  ،احتياج داشته باشد
ظ كـه از غـرض منفعـل    اساس انگيزه و غـرض صـادر شـود بـدين لحـا      پس اگر افعال او بر

  گويد: تعليقاتگردد، واجب بالذات نخواهد بود، بوعلي در  مي
و واجب الوجود بذاته واجب من جميع جهاته فان حدث منه غرض فـلا يكـون مـن     ..."  
  .)373: ، ص7و 145: ، ص3: ، ج3( "...واجب الوجود بذاته -انفعاله عن الغرض جهة

  گويد: چنين  هم
اين كـه   مانندق را براي غرض و منظوري آفريده است، يوند خلااگر فرض شود كه خدا"  
ها را آفريده تا موجبات كمالشان را فراهم كند، اين بدان معنا خواهـد بـود كـه     يم) آني(بگو

كرده كه قبل از آفرينش، آن را واجد نبوده است، و  كمالي را طلب مي ،وي با آفرينش جهان
  .)19 -18ص: ، ص5( "...ميع جهاته هذا لايليق بما هو واجب الوجود من ج

در  .عـين ذات اوسـت  نيـز  باري تعالي عين علم او و آن  ةاز ديدگاه بوعلي ارادچنين  هم  
صدور موجودات از او مقتضاي ذات اوست، در نتيجه فاعليت حـق تعـالي امـري     ،اين صورت

) آننه وجوب  كان فاعليت است (وفاعليت بالقصد كه مبتني بر ام ةذاتي است و اين با نظري
   در تعارض است.

  گويد: تعليقاتبوعلي در 
 ـعن ذاته، و هي مقتضي ذاتـه فهـي غيـر     ةهذه الموجودات كلها صادر"   ، 5( "لـه  ةمنافي
  .)18ص:
 كه قصد وچرا است  ابن سينا باطلاساس مباني  نظريه فاعليت بالقصد برحاصل آن كه   

باشـد    ن به امتناع و مرهـون اسـتحاله مـي   مقرو ،نحو كه تصور شود به هر ،داعي زايد بر ذات
  داعي زايد از اين سه حالت بيرون نيست: زيرا قصد و

  گردد.  اولاً و بالذات به خود فاعل برمي -1  
  گردد.  ثانياً و بالعرض به خود فاعل بر مي -2  
  شود.  به غير فاعل راجع مي -3  

و يـا دفـع منقصـت و     حالت اول نظير آن است كه شخصي براي رفع نياز و حاجت خود
 يـا بـراي سـاير   ازدياد فضيلت، كسب منفعت، نيل به مدح و ثنا منقبت، جلب نظر ديگران و 

اين كـه   اغراض عقلي يا تخيلـــي يا وهمي كاري را انجام دهد يا چيزي را اعطا كند، اعم از
  صفات و افعال او يافت شود. ي در ذات او باشد يا دريچنين نيازها
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بالذات براي غير انجام دهد و  صورت است كه شخص امور فوق را اولاً و حالت دوم بدين  

گردد كـه مقصـود از     د خودش گردد. حالت سوم چنين فرض مييثانياً و بالعرض سودش عا
افاضه هستي ايصال نفع به غير و يا دفع ضرر از غير اسـت كـه در ايـن حالـت نيـز بنـا بـه        

يم استكمال فاعل مطرح است. و همة اين موارد توضيحاتي كه قبلاً گذشت به طور غيرمستق
 ـ و اولاً با وجوب وجود بالذات و ضرورت از جميع جهات و حيثيات ناسـازگار اسـت،     اثانيـاً ب

   ."الشئي مالم يجب لًم يوجد" قاعدة فلسفيِ
، بديهي است كه نسبت فاعل بالقصد به فعل خود پيش از ضـم داعـي و قصـد    هنتيج در  

در غير اين صورت فاعل بالقصد نخواهد بود. بـه   است،ظ آن، نسبت امكاني زايد و بدون لحا
قطع نظر از آن، نسبت فاعل و ارتباط فاعل بـه هـر دو    عبارت ديگر، اگر بدون ضم داعي و با

طرف فعل متساوي نباشد، بلكه بذاته و به موجب جواديت مطلقه و مشيت ذاتـي او كـه بـر    
م هستي است، تحقق پذيرد، بدين سان، ديگر وجـود و عـدم   طبق علم ذاتيِ عنائي او به نظا

فاعليت او نخواهـد داشـت، و ايـن بـر خـلاف       داعي و قصد زايد علي السويه بوده، نقشي در
بـا علـت بالـذات و واجـب از      ظرية فاعليت  بالقصـد ن . پسفرض نظرية فاعليت بالقصد است

متعـال داراي غايـت و غرضـي     حق باشد. لذا  معارض ميبودن خدا جميع جهات و حيثيات 
  و متمم هر موجود است. ئزايد بر ذات نخواهد بود بلكه ذات مقدس او غايت هر شي

  
  پاسخ ابن سينا درباره چگونگي آفرينش "فاعليت بالعنايه"نظرية . 3
اينـك، لازم اسـت كـه بيـان     بحث بر سر اين بود كه عالَم چرا از خدا صادر شد، تاكنون   

از  .هاي كون و فساد چگونه از واجب تعالي صادر شده اسـت  هستي شود جهان محسوس در
هـاي جهـان از واجـب     يابن سينا سبب حقيقي و علت واقعي صدور اين همه شگفت ديدگاه

  تعالي چيست؟
  گويد: اشاراتو را بايد در نظرية فاعليت بالعنايه جستجو نمود، وي در اپاسخ   

كه بگويي: علـم پيشـين بـا وقـت      ت مگر آنچيزي نخواهي ياف ،اي بخواهي اگر راه چاره
پديـد  از خداونـد  واجب و شايستة آن، موجب گرديد كه اين نظام با ترتيب و تفصيل خاص 

  است.  "عنايت"د، و فيضان آن معقول حق تعالي است و اين همان معناي يآ
  خواجه نصير در شرح عبارت شيخ گويد:

زل تا ابد، در علم حق تعالي كه سابق هاي آن، از ا تمثل نظام هستي و آفرينش شگفتي"
يك از حوادث در وقـت   هاي مترتب نامتناهي كه هر هاي خارجي است با وقت اين هستي بر

اي خواهد بـود كـه بـه     ها و نظام كلي معين خود تحقق يافته است، موجب افاضه اين هستي
كـرده    ل مـي ترتيب معين شده است، و ذات واجب تعالي آن فيضان را در تمـام احـوال تعق ـ  
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تعبيـر   "عنايـت "است و اين چنين صدور نظام هستي از پروردگار در اصطلاح فلاسـفه بـه   

: ، ص3: ، ج3( "شود. بنابراين واجب الوجود فاعل بالعنايه است نه فاعل بالقصد يا بالطبع  مي
151( .  

  دهد. تفصيل مي اشاراتكتاب  7و 6ابن سينا اين مطالب را در دو نمط 
  
  

  "عنايت"ر مندرج در مفهوم عناص. 1. 3
ــام   -1   :گنجاند  ميدر مفهوم عنايت سه عنصر توأم با يكديگر را  ابن سينا   ــه نظ ــم ب عل
رضاي حق تعـالي بـه    -3 از براي همه موجودات. "هلذات "علت بودن واجب الوجود -2. خير

  نظام خير.
  عنايت الهي را اين گونه تعريف كرده است: نجاتدر وي   
لذاته للخير  علةهي كون الاول عالماً لذاته بما عليه الوجود من نظام الخير، و  العناية…"  

به علي النحو المذكور، فيعقل نظام الخير علي الوجه الابلغ  و الكمال بحسب الامكان، و راضياً
اً علـي  ن، و خيراً علي الوجه الابلغ الذي يعقله فيضـا ما في الامكان فيفيض عنه ما يعقله نظاماً

  .)415: ، ص7و  144: ، ص4( "العنايةالي النظام بحسب الامكان، فهذا هو معني  ديةأتاتم 
 ،ذاتـش نيسـت   امري زايد بـر  خداي تعاليعبارات فوق مبينّ آن است كه مبدئيت براي   

بـه علـي    راضـياً "و  "لذاته علةً"،"تهلذاعالماً  "يك از قيود لذا در تعريف بوعلي از عنايت هر
 اشـارات اين معنا از سخن بوعلي بـا تعبيـر وي در    .بسيار حائز اهميت است "و المذكورالنح

وي در نمـط هفـتم    ."بعاث قصد و طلب من الاول الحـق ... من غير ان":كهقابل تفسير است 
داند و معتقد اسـت   ها مي احاطه و شمول علم واجب تعالي بر همة هستي"عنايت را  اشارات

گر گردند. چنين نظـامي   طابق آن باشند تا به نيكوترين نظامي جلوهها بايد م كه همة هستي
ها با دريافت حق نيكوترين نظـام   معلول ذات واجب تعالي و شمول دانش اوست. پس هستي

  مطابقت دارند.
بدين سان، در فاعليت بالعنايه، علم الهي به نظام احسن نقش محـوري دارد، زيـرا علـم      

صدور موجودات و سرچشمة افاضة همـة خيـرات از جانـب    حق تعالي به ذات خويش منشأ 
    اوست.

عنصر دوم فاعليت بالعنايه يعني عليت ذاتي واجب تعالي قبلاً توضـيح داده شـد و بيـان    
 واجب الوجود براي او ذاتي است و زايد بر ذات او نيسـت.   علةشد كه عليت العلل و فاعليت

اين كـه صـدور موجـودات و بـه      يعنيوي  عنصر سوم يعني رضايت واجب تعالي در فاعليت
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عبارت ديگر معلومات از وي ناسازگار با ذات او نبوده، بلكـه كـاملاً مناسـب و مقتضـيِ ذات     

شـيخ در تعليقـات    گـردد.   رضايت ذات صادر مـي  فاعل است، بدين معناست كه فعلِ فاعل با
  گويد:
يكـون رضـاه بتلـك الاشـياء     اليـه، ف  المعشوقةصدور تلك الاشياء عنه انه مقتضي ذاته فَ"  

  .)157: ، ص5( في فعله ذاته الغايةلأجل ذاته، و تكون 
  چنين گويد: هم

  .(همان) "تعين صدورها عنه نفس رضاه بهالما كان صدورها عن مقتضي ذاته كان "  
نوع خود، در آن هنگام كه او  زند به محبت و دوستي انسان نسبت به هم  سپس مثال مي  

... وي، همـين   خاطر مـال و مقـام و موقعيـت و   ه ودش دوست بدارد، نه برا تنها به خاطر خ
طور است در رضايت و عشق و حب ذات باري تعالي به ذات خـويش، چـه در مـورد واجـب     

توان گفت كه او هم عاشق و هم معشوق خود است. با ايـن تفـاوت كـه در انسـان       تعالي مي
تحصيل غرض و وصول به مقصدي زايد محبت و عشق و دوستي همواره با شوق و اشتياق و 

شود، ليكن، در   طوري كه اين شوق وقتي مؤكَّد گردد اراده ناميده ميه ست، به ابر ذات همرا
تعالي اين چنين نيست زيرا اشتياق همواره با نقص و احتياج همراه است در حالي  مورد باري

   .(همان) كه واجب تعالي غني بالذات است
  حكمت بوعلي كدام است؟ بالعنايه در مباني فاعلّيت. 2. 3

نكاتي كه پيرامون عنايت و عناصـر منـدرج در آن بيـان شـد تـلاش در جهـت تبيـين          
مفهومي عنايت در نظام فلسفي ابن سينا بود. و اينك با بررسي بيشتر در ايـن نظـام فكـري    

بـا   سـتجو كـرده،  ز ديدگاه حكمت مشاء جمباني نظرية فاعليت بالعنايه را ا ها و  توان پايه  مي
  آراي متكلمان مقايسه نمود:

چنان كه گذشت مقصود از علم عنايي، علم باري تعالي بـه نظـام    علم عنائي:. 1. 2. 3
كند و دقيقاً همين علـم اسـت     احسن مخلوقات است كه بوعلي از آن به نظام خير تعبير مي

  باشد.  سبب وجود اشيا مي )149: ، ص5("الحكمةعلي وجه "كه 
  .)305: ، ص6و  102: ، ص4؛ 358: ، ص7(علم؛ اولاً علم فعلي است و نه انفعالي اين   
باشد، و نه امري عارضِ بر ذات و بيرونِ از   اي است كه از لوازم ذات مي  ثانياً، صور معقوله  
   .)159: ، ص5( ذات
: سبب وجود اشيا است به گونه    و اي كه صدور اشيا بر حسـب ترتيـب نظـام سـببي      ثالثاً

بـا ايـن    ،مسببي است كه قبلاً همين ترتيب در صور معقوله يا علم عنايي برقرار بوده اسـت 
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قبليت زماني به هيچ وجه مطرح نيست، بلكه نفس معقوليت آن بعينه  جا اينتوضيح كه در 

  نفس وجود موجودات است:
  .)149: (همان، ص"سبب وجود الاشيا علمه بها و عقليتُه لها..."  
  .)155: (همان، ص ها هو نفس وجودها عنه  الامرأن نفس معقوليت حقيقة. و .. "و نيز   

رابعاً، نيازي به قصد و ترو    ي و انديشـة و  ي ندارد. انسان وار نيست كـه مسـبوق بـه تـرو
  مل پيشين باشد. بي نياز از هرگونه حركت و اراده و قصد جديد است: أت

  .)149: ص(همان،  "لا تحتاج الي توخّي النّظام فيهف"  
خامساً، اين علم كه سبب پيدايش موجودات و از جمله جزئيات جهان محسـوس اسـت     

چند  ها هر اي كلي و از طريق علل و اسباب كلي آن  گيرد اما به گونه  به جزئيات نيز تعلق مي
همه چيز با وجود علمي خاص خود در مرتبة خويش در علـم   ،در علم تفصيلي قبل از ايجاد

  ارند.الهي قرار د
به عبارت ديگر نظام هستي از ديدگاه بوعلي از دو حيثيت نظـام علمـي و نظـام عينـي       

لذا همان گونه كه ميان اعيان اشيا ترتيـب و رابطـة علـي و معلـولي برقـرار       .برخوردار است
  است، دقيقاً همان ترتيب هم در نظام علمي حق متعال وجود دارد.

  و به قول حكيم سبزواري:  
  عناية هئانطوافي الواحد        نهايـةالي  دايةبن ـا مـم    
   )176: ، ص14( ينشأ من نظامه الربانـّي           والكل من نظامه الكياني    

ختم از نظام علمـي حـق تعـالي سرچشـمه      لم هستي از بدو تاانظام عيني ع ةيعني هم
  هاست.  و عنايت اوست كه منشأ صدور همة پديده دريگ مي
ن صور موجودات است كه در ذات باري مرتسم شده و معلوم ذاتنـد  اين علم عنائي، هما  
  يابند:  ها موجودات به عرصه هستي حضور مي تعقل آن و با
لهـا سـبب     معلومـات لـه و علمـه   اذ هـي   في ذات الباري ةمرتسمصور الموجودات  ... و "  

  .)305: ، ص6("لوجودها
شود يعني از اين طريق   ت وارد ميشيخ در اثبات علم حق به ماسوي از طريق قاعدة علي  

حـق تعـالي علـت     را كه. چود علت است براي علم به صادر اولكه علم حق تعالي به ذات خ
از سوي ديگر صادر اول    باشد.  تامة وجود عالم است و علم به علت مستلزم علم به معلول مي

صـادر دوم اسـت الـي    علت براي صادر دوم است لذا علم به صادر اول نيز علت براي علم به 
  )355 و 360:صص، 7( غير النهايه
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بلكـه  حضـوري   نـه علم عنائي حق به ما سـوي بـر خـلاف علـم ذات بـه ذات،       ،بنابراين  

چند  زايد بر ذات، قبل از ايجاد اشيا و به طريق ارتسام صور در ذات باري است. هر حصولي،
از حدوث اشيا كه به علل و اسباب  كه اين علم پيشين منافاتي با علم مقارن با اشيا و يا بعد

  .)81: ، ص5( گيرد، ندارد  ها تعلق مي كلي آن
  درباره وجود دو نظام علمي و عيني و انطباق اين دو بر يكديگر گويد:

... فانه يعقلها كلها معاً علي الترتيب السببي و المسببي و هـو تعقلهـا مـن ذاتهـا لأنهـا      "  
  .)152:، ص5( "ةعنها و ذاته مجرد فائضةٌ

  گويد: هم چنين مي
فاعل همة اشـيا اسـت تعقـل     و أذات خود را به عنوان اين كه مبد -تعالي -اول  أمبد "  
گردند، ليكن چنـين نيسـت كـه ميـان       كند، سپس آن اشيا همگي در ذات او حاصل مي  مي

هـا نفـس    ها بـا موجوديتشـان فاصـلة زمـاني باشـد، بلكـه نفـس معقوليـت آن         معقوليت آن
   .)155: (همان، ص "هاست آن موجوديت

  شود بدين قرار كه:  اينك پرسش ديگري به ذهن متبادر مي
قيام صور مرتسمه در فلسفه بوعلي چگونه قيامي است؟ آيا ايـن صـور قـائم بـه ذات در       

  ها صدوري است؟ اند يا قيام آن  اند و براي ذات عرض  ذات حلول كرده
  اند.  گفته متفاوت سخن ،شارحان در تفسير كلام شيخ  
 . اند و قيامشان به ذات حلـولي اسـت    عرض معتقد است كه اين صور ربراي مثال، بهمنيا  

شود و به واسطة آن   شيخ ايراد گرفته كه محل از حال متأثر گشته منفعل ميبر اين مبنا به 
 گردد و پيداست كه چنين  ي زايد و خارج از ذات متصف ميصفكند يا به و  استكمال پيدا مي

نوع تـأثر ذات از چيـزي محـال     هر چرا كهباشد   امري در مورد واجب تعالي امكان پذير نمي
   است خواه نتيجة اين تأثر نقص باشد يا كمال:

و انما يمتنـع ان   …فيه  ةاللوازم التي هي معقولاته (تعالي) و ان كانت اعراضاً موجود و"
   "...و يتصف بهايكون ذاته محلا لاعراض ينفعل عنها او يستكمل بها ا

شـيخ از تفسـير    تعليقـات ضـمن اسـتناد بـه عبـاراتي از      اسفارصدرالمتألهين در  ليكن،  
 ـ    خـوبي نتوانسـته   ه بهمنيار در مورد آراي شيخ الرئيس انتقاد نموده، معتقـد اسـت كـه او ب

نفس تعقله لذاته "چون  يتامعناي سخن استاد خويش را در يابد. صدرا معتقد است كه عبار
، 7 ؛155: ، ص5(هـا لـه     الاشيا نفس معقوليـت  هذه ود هذه الاشيا عنه و نفس وجودهو وج

وجـود موجـود مـن شـأنه انُ      وجود هذه الموجودات عنه وجود معقول لا"و يا:  ")357: ص
بيانگر اين مطلب است كه اين صـور هـيچ حيثيتـي جـز      ،(همان) "يحتاج أن يعقل يعقل او

ها وجودي دارند كـه از ايـن وجـود     يت ندارند نه اين كه آنمعقوليت و هيچ شأني جز معلوم
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در نتيجه از ايـن سـخن اسـتفاده     .شود يا وجودشان بالقوه معقول است  صور عقلي انتزاع مي

    ).314 -212: ، ص6ج: ، 16( به باري تعالي قيام صدوري است شود كه قيام اين صور  مي
فصيلي واجب به اشـيا و سـبب وجـود    حال اين صور در حكمت مشاء مناط علم ت هره ب  

  .ايواسـطه و يـا ارادة متجـدد    ،ارابـز  ،هيچ گونه آلـت  نياز به موجودات از ناحية اوست بدون
اين معنا تفسيري فلسفي از كلام الهـي اسـت كـه     .موجودات بي واسطه تابع معلومات اويند

   ).116، ص: 5( )83(يس/  "كُنْ فيكونُ "فرمود:
  چنين گويد: هم

لباري خير محض و هو يعقل ذاته؛ يعقل أنه يصدر عنه هذه الاشيا فيعرف خيريتها ذات ا  
  .)103: (همان، ص فيها ةالحكمو وجه 
ابـن سـينا    از ديـدگاه  شد كه  گفته ارادة الهي علم او به نظام احسن است:. 2. 2. 3

تحصيل هدف، با دست يازيدن به آن  كهكه در هر دارندة هدفي به نوعي كاستي وجود دارد 
اي   خـويش و علـم و دانـش او اراده    پديد آورندة نخست را جز ذات و گوهركند لذا  كمال مي

  : دهد چنين شرح مي دانشنامة علاييدر را مطلب اين  .(همان) نخواهد بود
كه نظام هسـتي اشـيا چگونـه     دي چيز ديگري نيست مگر دانستن حقپس خواست ايز  

كو است پس دانسته آمده اسـت كـه خواسـت (و ارادة)    بايد و دانستن آن كه بودن ايشان ني
. و دانسـته آمـد كـه آن    واجب الوجود چگونه بود. و دانسته آمد كه صـفتي نبـود جـز علـم    

  .)97 -93ص: ، ص8( هميشگي بود
علـم الهـي   كـه  مدعي اسـت  ) 367: ، ص7( شفا الهياتدر و  )103: ، ص5( تعليقاتدر 

تنهـا   .و نه به لحاظ مفهوممغاير است و نه به لحاظ ذات همان ارادة اوست و ارادة او با علم ا
و بـه اعتبـار ديگـر اراده:     شـود   فرق ميان آن دو به اعتبار است؛ به يك اعتبار علم گفته مـي 

  .)103: ، ص5( "فانَّ ارادتَه علمه ولكن باعتبارٍ و اعتبارٍ"
نظام خيـر بـا ذات   كه اين  اينبه اعتبار  و ،علم است ،به اعتبار آگاهي و ادراك نظام خير  

   باشد.  اراده ميدارد، مت يفاعل ملا
  بر آن است كه: تعليقاتچنين در  هم

م و ي ـو مقتضـاي ذات او، و ملا  انـد  همة اين موجودات و مخلوقات از ذات او صادر شـده   
ارادة واسـطة  ايـن اشـيا بـه     ةه او عشق به ذات خود دارد، پس هم ـسازگار با ذات اويند، بلك

باشـند، پـس واجـب    مراد ت او] اويند، نه اين كه براي غرض و قصدي [زايد بر ذاراد م ،ذات
هـا   نآنـد  يكند، بلكه چون اشيا همگي مقتضاي ذات او اراده نميبه خاطر اشيا را  تعالي اشيا

  كند: خاطر ذات خود اراده ميه را ب
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، 5(... ي ذاتـه  فليس يريد هذه الموجودات لانها هي، بل لاجـل ذاتـه و لانهـا مقتض ـ    ..."  
  .)157و 16ص: ص

بالعرض بودن را از ذات واجب تعـالي سـلب نمـوده،     يتبالطبع و فاعل يتوي سپس فاعل  
كند و اراده را به سه قسـم ارادة علمـي، ارادة ظنـّي و      را براي او اثبات مي هفاعلـــيت بالاراد

اذن يحـب أن تكـونَ ارادتـه    ف"داند:   ارادة تخيلّي تقسيم نموده، ارادة الهي را ارادة علمي مي
چون كه ارادة ظنّي و يا تخيلي موجب انفعال و توأم با غرض و قصد زايد است لذا از  "علميةً

  .(همان) گردد  سلب مي -كه واجب من جميع جهات است-فاعليت واجب الوجود 
را چ ـبا آن م با ذات اوست نه منافي يو نظام خير ملا كند را تعقل مي خيرنظام  حقذات   

مت ذات حق با فعلـش تعبيـري اسـت از    يهمين ملا .مت دارديفعل خود ملا اذاتي ب كه هر
 ـ  ارادة او؛  ةو اين اراده چيزي جز عشق حق به ذات نبوده، و عشق حق به ذات، خـود از مقول

علم و آگاهي است و نه از مقوله شوق و اشتياقي كه در انسان وجـود دارد و موجـب انفعـال    
  .)363: ، ص7( سوي قصد و هدف است به سمت و انسان و حركت او

توان گفت در تفكر فلسفي بوعلي، اراده، عشق و رضامندي حق تعـالي همـه     بنابراين مي  
باشـد. بـوعلي در     سـبب وجـود اشـيا مـي     كـه  باشند و آن مقولة علم اسـت   از يك مقوله مي

  گويد: تعليقات
المعلومات مقتضي ذاتـه، و هـذا المعنـي هـو      لانََّ هذه ةالعلم في الاوّل هو نفس الاراد"     

   .)117: ، ص5("ِةمعني الاراد
هـا كـه در بسـياري مـوارد      خلاف ما انسان معلوم اوست، مراد اوست، بر چه آن هر يعني  
توان گفت ارادة ما بر علم و معلومـات مـا منطبـق      نميبنابراين كنيم،   دانيم اما اراده نمي  مي

ه گيرد. ب  ز بدون انگيزه يا شوقي و اشتياقي به معلومات ما تعلق نمياست، چون ارادة ما هرگ
سوي مقصـد شـكل   ه اراده در ما برخاسته از تخيلي است كه به تبع قصد يا حركت ب ،علاوه
گردد در حالي كه اراده   ايجاد قدرت در اندام و اعضاي ما] باعث ايجاد فعل مي گيرد و [با  مي

ها] زيـرا اگـر ممكـن     خلاف قدرت در ما انسان درت اوست [بردر واجب تعالي بعينه نفس ق
بود كه صور علمي در نفس ما علت وجـود چيـزي مثـل بنـاء و سـاير چيزهـا گـردد، بايـد         

در حالي كه [اين چنين نيست و]  يم،متوانستيم نفس وجود صور علمي را قدرت خود بنا  مي
لازم اسـت   تحقق عيني يابنـد هاي ما   ها اگر بخواهد سبب شود تا دانسته قدرت در ما انسان

كه حتماً به قوة محركه و به ابزار و آلات انجام كار تعلق گيرد، و چون ايـن امـور بـر خـداي     
كند؛ يعنـي سـبب     ها كفايت مي آن ةذا صرف معلومات او براي ايجاد همتعالي محال است، ل

مضافاً بـر ايـن كـه همـان     اي ديگر فعل انجام دهد.   فعل صرف معلوم اوست نه اين كه با قوه
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جـا   علم و اراده وقدرت در او بعينه حيات اوست، زيرا معناي حي، دراك فعاّل اسـت، و از آن 

كه معلوم او قدرت اوست، لذا جائز است كه همان بذاته موضوع اسم حيات واقع شود، و تنها 
  .)107 -106ص: ، ص4( ها اختلاف اين امور به اعتبار است و نه به حقيقت وجودي آن

الحي هو الدراك الفعال. و لما كان علمه سبباً لوجود الاشيا و كان عالماً بذاته، كـان مـن   
و  …حيث هو عالم فاعلا، فكان من حيث هو عالم حيا اذ لا يحتاج الي شيئي آخر به يفعل، 

 . الا ان اعتبـار هـذه  ةلما كان معلومه قدرته و كان ذلك بذاته صح أن يقع عليـه اسـم الحيـا   

  .)117: ، ص5( مختلفةالاشيا فيه 

: ، ص5( "لذاتـه  منافيـة الا ان الموجـودات غيـر    ةوليسـت الاراد " جاي ديگر گويد: در و
157(.  
  .)305: ، ص4( "هي علمه بما عليه الوجود و كونُه غَيرَ مناف لذاته ةالاراد"نيز گويد:  و

  گويد: "الاول و الآخر هو"و در معناي آية شريفة 
عنـه و   ئ، فغايته ذاته و لان مصـدر كـل شـي   ايةغاللفاعل و هو و الآخر لانه هو ا هو الاول
  .)157: ، ص5( مرجعه اليه

ذات بـه  حـق  عشـق  : از نظر بـوعلي ابطة ميان واجب تعالي و مخلوقات . ر3. 2. 3  
پاسخ اينست كه اولاً و بالذات، ذات باري به ذات خود عاشق است و  موجودات چگونه است؟

كند، و چون حاصل اين ادراك خلق موجودات اسـت پـس، او ثانيـاً و      ا ادراك ميذات خود ر
خلق موجودات از جانب او مقصـود بـالعرض   پس باشد،   بالعرض عاشق مخلوقات خود نير مي

 ـ    يخواهد بود ولي چون از پا جـز ذات بـاري تعـالي    ه ين به بـالا بنگـريم موجـودات غـايتي ب
  ويد:گ تعليقاتنخواهند داشت. بوعلي در 

هو عاشق لذاته و ذاته مبدأ كل نظام الخير، فيكـون نظـام الخيـر معشـوقاً لـه بالقصـد       "  
  .)72: ، ص5( "الثاني

  گويد: شفا الهياتو در 
كل نظامٍ، و خير من حيث هي كذلك، فيصير نظام الخيـر   أو عاشق ذاته التي هي مبد"  

  .)363: ، ص7( "معشوقاً بالعرض،....
  :گويد نجاتچنين در  هم

كـه نظـامي   را كند و نظام احسـن موجـودات     ذات خود را تعقل مي -تعالي -اول  أمبد"
هـا تعقـل    گيرد همراه با چگونگي و نحوة پيـدايش آن   فراگير است و پهنة گيتي را در بر مي

نمايد، بدين ترتيب اين نظام، حاصلِ تعقل او، مستفيض به افاضة او و كـائن بـه فاعليـت      مي
 أم با ذات اوست خير است و تابع خيريت ذات مبـد ينظام چون سازگار و ملا اوست و ... اين
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(ذات عاشقِ خويش و عاشقِ كمـالات خـود    و كمال او كه هر دو نيز معشوق ذات الهي است

چون مـراد مـا    مراد اويند، ليكن، نه مرادي هم اشياشود كه   از اين رهگذر نتيجه مي است).
چون وصفي كه براي حيات  ه نوعي ارادة عقلي محض، همبلكه، ب كه آميخته با غرض است،

فعل خود است و اين چنين است كه باري  أو قدرت اوست ... و اين گونه او به ذات خود مبد
  . )106: ، ص4( "كند  ها را ايجاد مي آن يا است وتعالي فاعل كل اش

يـد در مـا   ارادة عقلي محـض در واجـب تعـالي در مقابـل ارادة عقلـي تـوأم بـا قصـد زا          
ها   توضيح دادكه اراده در ما انسان )117: ، ص5( تعليقاتهاست. چه، شيخ الرئيس در  انسان

اي از شوائب   خواه ارادة تخيلي يا ارادة ظني باشد و خواه اراده عقلي، همواره آميخته با شائبه
در  باشـد در حـالي كـه     انفعال يا قصد و غرض زايد بوده، به هيچ روي خالص و محض نمـي 

واجب تعالي خالص و محض است و قابل ارجاع به علم و ادراك او بلكه عين علم او به نظـام  
  خير و احسن است.

  
  . نتيجه گيري4

ديدگاه فلاسفه و متكلمان را در غايتمندي فعـل خـدا بـه     ،جا براي نتيجه گيري در اين  
   كنيم: شرح زير مقايسه مي

 هي عمدتاً از اين جهت است كه اين صـفت را در تبيين حقيقت ارادة ال تلاش حكما -1  
در مقام ذات، براي حق تعالي اثبات كنند و همه ايراد و اعتراضي كه بر متكلمان و محـدثان  

زيرا از نظر حكما واجب تعالي واجـد تمـام صـفات     گيرد،  كنند در اين راستا قرار مي  وارد مي
 ـ كمال در مقام ذات بوده و فقدان هريك از صفات كمال د دنبـال  ه ر ذات، شائبة امكـان را ب

در حـد ذات از حيـث وجـود واجـب اسـت از جميـع جهـات و         چـه  آنهمة  چون، آورد.  مي
حيثيات ديگر نيز واجب خواهد بود، به طوري كه در واجب بالذات هيچ گونه جهت امكـاني  

نحـو  شود زيرا هر چيزي كه نسبت به واجب بالذات امكان تحقق داشته باشد، بـه    يافت نمي
دربارة آن صدق  "الواجب لذاته واجب من جميع جهاته "و مفاد قاعدة  ،هوجوب متحقق بود

  كند.  مي
ولي متكلمان، هيچ يـك، اراده را در رديـف علـم و قـدرت و حيـات كـه از صـفات ذات          

جـا   آن اند، تا  اند، و آن را فعل حق دانسته  حساب آوردهه صفت فعل ب نشمرده، آن را هستند، 
انـد، لـذا، عينيـت      ذات باري دانسـته  شاعره نيز اراده و ساير صفات هشت گانه را زايد بركه ا

حالي كه فلاسفه اراده را مانند ساير صفات كمـال، صـفت    اند، در ذات و صفات را نفي نموده
  دانند.   ذات و عين ذات مي
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ه تـالي فاسـد   ، سخن معتزله در باب اراده را نقد نموده، بر آن است كتعليقاتبوعلي در 

   نظرية آنها، حدوث و سرانجام حركت و انفعال در ذات باري است:
في  من أن يحدث لذاته أو خارج عن ذات الباري لا بد ئشي ةعندهم [المعتزله] أن الاراد

ئ بعـد مـا لـم يوجـد     يلأنه لم يرد ثم اراد فان كان يوجد ش ةذاته يعني: يؤدي آخره الي اراد
كارادتنـا، و ارادتنـا   ، و يكـون  عجد. و علي ذلك يكون لارادته داوب أن نبحث عنه كيف يجي

  .)132 -131ص، ص5( الحركة. فكل حادث فسببه ةـحادثلأنها  ةـالحركسببها 
تلاش متكلمان در جهت اثبات غرض و داعي زايد بر ذات در فعل الهي، همـه بـراي    -2  

نداشـته، و فعـل بـدون غـرض از     اين بود كه اثبات كنند در كار خدا عبث، و لغو و باطل راه 
حكما تمام صفات ياد شده را به روش برهاني بـراي   زند.  ار سرنميفاعل حكيم و قادر و مخت

كوشند تا ايـن صـفات بـه      ها قائلند ليكن مي كنند و به ذاتي بودن آن  واجب تعالي اثبات مي
  صفت امكاني به ذات باشد. اش اسناد  نشود كه نتيجه اي تفسير  گونه
  خود بر آن است كه: مجموعه رسائلراي نمونه فارابي در ب
ئ آخر خـارجٍ و مبـاينِ عقـلاً و هـو الحكـيم المطلـق لأنَّ       ي.... انه عقل ذاته بذاته لا بشِ"  

. هحكمته من ذات  
پذيرنـد لـيكن تفسـير متكلمـان از شـريعت را بـر         پس تمام مقتضـيات شـريعت را مـي     
اي عقل   هاي شريعت را به گونه كوشند تا پيام  فلاسفه مي .بنديا  تابند و آن را معقول نمي  نمي

پسند تعبير كنند تا هم به مباني ديني خود وفـادار مانـده و هـم از حـريم عقـل پاسـداري       
  نمايند و هم تطابق عقل و شرع را به اثبات برسانند. 

توان گفـت    دهد بلكه مي  ابن سينا ضمن اين كه به صفت حكمت بسيار بها ميبنابراين،   
الهي است لـيكن   تستون خيمة نظرية او در خصوص فاعليت بالعنايه همين حكمت و عناي

خداوند جهان خلقت را بـراي  "همه مساعي او مصروف اين قضيه است كه اثبات كند گزارة 
ت و كمـال مطلـق الهـي در تعـارض      جون واؤش با "طلب غرض و هدفي خلق كرده است بيـ

  است.
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